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حوادث نادیده 
انگاشته‌اند. 

در بحث حقوق 
اسلامی یکی از 
مهم‌ترین حقوق، حق 
همسایگی است. 
رسول اكرم)ص( در 
حدیثی می‌فرماید: 
جبرئیل همیشه مرا 
وصیت به همسایه 
می‌كرد تا جایی كه 
گمان كردم همسایه 
از همسایه ارث 
می‌برد. باید به این 
نکته توجه کنیم که 
عالم همسایگی، عالم 
پناهندگی است و 
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برش برش

خراسانی  احمد  سید  آیت‌الله 
حسینی، عضو فقهای شورای 
نگهبان و نماینده مردم خراسان 
رضوی در مجلس خبرگان در آموزه‌های دینی، 
حقوق متقابلی برای انسان‌ها تعریف شده که هر یک 
موظف به رعایت آن‌ها هستند. توجه به این امر، نقش 
بنیادی در فرایند زندگی مسالمت‌آمیز و ایجاد جامعه 
مطلوب دارد. یکی از این حقوق، حق همسایگان است 

که اسلام به آن توجه بسیار کرده است.
براساس فرمایش ائمه)ع( خوش‌رفتاری با همسایه 
آثار فراوانی در دنیا و آخرت دارد. طبق آنچه در 
بن  علی  ثامن‌الحجج  آمده،  صحیفة‌الرضا)ع( 
موسی‌الرضا)ع( می‌فرماید: »صِلةَُ الْرَحْاَمِ وَ حسُْنُ 
الجِْواَرِ زیِاَدةٌَ فیِ الْمَوْاَل« دیدار خویشاوندان و نیکو 

همسایه‌داری، موجب افزایش در مال است.
داشتن روابط حسنه و برخورد شایسته با همسایه و 
نیز خوش‌رفتاری با آنان تا آن حد مهم است که امام 
رئوف)ع( این ویژگی را ازجمله اهداف بعثت رسول 
اکرم)ص( برشمردند؛ »همسایه خوب چون گلی خوشبو 
با رایحه خود، جان آدمی را معطر می‌سازد، روح و روان را 

صفا می‌‎دهد و طراوت زندگی را افزون می‌کند«.
یکی از عوامل اثرگذار در مهارت مردم‌داری، سپاسگزاری 
و ترویج چنین رویه‌ای در میان مردم است، زیرا چنین 
روشی به توسعه و گسترش مکارم اخلاقی می‌انجامد 
و جامعه را به موفقیت و رستگاری سوق می‌دهد. 
امام رضا)ع( در این خصوص فرموده است: »هر که 
از خوبی مردم تشکر نکند، از خداوند متعال تشکر 

نکرده است«.
یکی از عناوینی که در قرآن کریم، روایات و کلمات خاندان 
وحی)ع( و نیز در مباحث فقهی و حقوقی مورد توجه 
جدی قرار گرفته، عنوان »جار« به معنای همسایه است. 
در توضیح مختصر برای این واژه باید گفت جار که در 
فارسی به همسایه معنا می‌شود در آیه ۳۶ سوره نسا آمده 
است. در این آیه می‌خوانیم: واَلجْاَرِ ذیِ‌القْرُبْیَ واَلجْاَرِ 
بیِلِ ومَاَ ملَكَتَْ  احِبِ باِلجْنَبِْ واَبنِْ السَّ الجْنُبُِ واَلصَّ
أیَمْاَنكُمُ، یعنی به همسایه دور و نزدیک و دوستان موافق 
و رهگذران و بندگان که زیردست تصرف شمایند نیکی 

کنید که خدا مردم متکبر خودپسند را دوست ندارد.
ازجمله افرادی که احسان در حق آن‌ها سفارش شده، 
همسایه‌ها هستند. از معانی اصلی جار، اجاره، 
استجاره و مستأجر در لغت عرب، پناه دادن و پناه 
خواستن است. به‌طور نمونه در هر بند دعای مجیر 
که در ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر سفارش به 
َّارِ یا مجُِیر«؛  خواندن آن شده، می‌خوانیم: »أجَِرنْاَ منَِ الن
پناه بده من را از آتش ‌ای پناه‌دهنده. فردی که پناه 
می‌خواهد و پناهنده می‌شود، مستجیر و پناه‌دهنده 

همان مجیر است. جار هم از این ماده است.
در آیه 6 سوره توبه هم داریم: وَ إنِْ أحَدٌَ منَِ المْشُْركِیِنَ 
َّی یسَْمعََ كلَامَ اللهِ، یعنی اگر یکی  اسْتجَاَركََ فأَجَِرهُْ حتَ
از مشرکان به تو پناه آورد که از دین آگاه شود، به او پناه 

ده تا کلام خدا را بشنود.
جار یا همان همسایگی در فارسی، یعنی همسایه 

نسبت به همسایه پناهندگی می‌دهد و پناه می‌برد. پناه 
خواستن و پناه بردن، متقابل است. در ترجمه جار به 
فارسی نکته ظریفی وجود دارد. همسایه به این مفهوم 
که آن‌ها زیر سایه هم زندگی می‌کنند و در حقیقت به 

هم پناه برده‌اند.
در بیت‌الله الحرام کعبه مکرمه نقطه‌ای نزدیک به رکن 
یمانی است که آن را مستجار می‌نامند. جار به معنای 
همسایه و مستجار به معنای پناه بردن به همجوار و 
به صورت کلی‌تر پناه بردن است. اینجا از مکان‌های 
استجابت دعا و محلی است که مردم به آن پناهنده 
می‌شوند به همین دلیل به آنجا مستجار گفته می‌شود. 
حتی در اصطلاحات رایج عرف هم داریم فلانی مستأجر 
فلانی است. مستأجر است یعنی کسی که منزل 
مسکونی ندارد، قرارداد اجاره‌ای با صاحب خانه بسته 
و مستأجر به صاحب خانه پناهنده شده و موجر به او 

پناه داده است.
وقتی فردی به کسی پناه می‌برد، باید شخص پناه 
خواسته را مورد حمایت قرار داد. اگر دشمنی او را تهدید 
می‌کند باید از او دفاع و اگر خطری او را تهدید می‌کند 
از او مراقبت کرد؛ همسایگی یعنی باید حامی یکدیگر 
باشند. همسایه در عالم همسایگی حقوقی دارد. 
همسایه به همسایه پناه آورده و نیاز به حمایت و تأمین 
آرامش، آسایش و امنیت دارد پس نباید با تردد‌های 
بدموقع، سر و صدا‌، پارک ماشین در جای نامناسب و... 

ایجاد مزاحمت کند.
در بحث حقوق اسلامی یکی از مهم‌ترین حقوق، 
حق همسایگی است. رسول اكرم)ص( در حدیثی 
می‌فرماید: جبرئیل همیشه مرا وصیت به همسایه 
می‌كرد تا جایی كه گمان كردم همسایه از همسایه ارث 
می‌برد. باید به این نکته توجه کنیم که عالم همسایگی، 
عالم پناهندگی است و حقوقی دارد و باید حق همسایه 

و حسن همجواری را رعایت کنیم.
در همین زمینه شیخ صدوق در باب ۱۴۵ علل‌الشرایعه 
با سند بسیار مفصل نقل می‌کند: هر گاه فاطمه)س( 
دعا می‌کرد، برای زنان و مردان مؤمن دعا كرده و برای خود 
اصلاً دعایی نمی‌کرد. ‌امام حسن مجتبی)ع( می‌گوید: 
مادرم شب جمعه تا صبح بیدار بود و عبادت می‌کرد. هر 
وقت صدای او را شنیدم، دیدم برای دیگران دعا می‌کند. 
صبح گفتم: مادر! برای دیگران دعا کردی، برای خودت 
دعا نکردی. فرمود: پسرم الَجارَ ثمَُّ الدَّار، ابتدا همسایه 
سپس اهل خانه. چنان‌که از این حدیث برمی‌آید 
حضرت زهرا)س( هنگام دعا برای همسایگان، آن‌ها را 
با نام دعا می‌کرد و این بیانگر ارتباط آن بانوی بزرگوار با 
مردم و همسایگان است. این حدیث برای ما نه تنها 

درس بلکه فرهنگ، قانون و ادب است.
امام صادق)ع( نیز این سیره و روش حضرت را چنین 
بیان فرموده: »کانتَْ فاطمِةَُ علیهاالسلام اذِا دعَتَْ تدَعْوُ 
للِمْؤُمْنِینَ وَ المْؤُمْنِاتِ وَ لاتدَعْوُ لنِفَسِْها فقَیلَ لهَا فقَالتَْ 
الَجْارُ ثمَُّ الداّر؛ُ فاطمه)س( چنین بود که هر گاه دعا 
می‌کرد، برای مردان و زنان مؤمن دعا می‌کرد ولی برای 
خودش دعا نمی‌کرد. علت این ماجرا از او سؤال شد، 

فرمود: همسایه و سپس خانه«.

پارسا نیکوکار  در گـــزارش پیشین به ماجرای 
حضور امـــام رضـــا)ع( در سرخس و زنــدانــی شدن 
ایشان در این شهر اشــاره کردیم. گفتیم استقبال 
ــردم نــیــشــابــور و تــصــریــح حــضــرت بـــه ولایــتــش  ــ م
با روایــت حدیث »سلسلةالذهب« دلیل گرفتن 
چنین تصمیمی از سوی حکومت عباسی برای در 
حبس نگه‌داشتن امام در سرخس بود که خود این 
ماجرا را نیز می‌توان نشانه دیگری بر تحمیلی بودن 

ولایتعهدی دانست. 
با عبور از سرخس و رسیدن حضرت به مقر حکومت 
مأمون در مــرو، حــال فرصت مناسبی اســت تا به 
رمزگشایی از مهم‌ترین ماجرای صورت گرفته در آن 
یعنی پذیرش ولایتعهدی از سوی حضرت رضا)ع( 

بپردازیم.
پذیرش ایــن ولایتعهدی 
ــــع  ــاب ــ ــن ــ چــــــنــــــان‌کــــــه م
می‌نویسند، زیــر فشار 
ــورت گرفت  شــدیــد صــ
ــاً  ــ ــرف ــرت صــ ــ ــضـ ــ و حـ
بـــه‌واســـطـــه جـــدی‌تـــر 
شـــــدن تــهــدیــدهــای 
ــور به  مـــأمـــون مــجــب

قبول آن شد. 
دکــــــــتــــــــر جـــلـــیـــل 

عرفان‌منش بر این باور است نگرش‌های مختلفی 
که در خصوص شرایط پذیرش ولایتعهدی و فرجام 
آن وجود دارد همه از نگاه‌های یک‌جانبه‌ای ناشی 
می‌شود که به موقعیت‌ها و شرایط مختلف بی‌توجه 

هستند. 
او به دو نگرش در میان مورخان اشاره می‌کند که یکی 
خاستگاه مأمون را از طرح ولایتعهدی صادقانه یافته و 
او را در ماجرای شهادت امام رضا)ع( بی‌دخالت و نقش 
می‌داند و دیگری هدف او از طرح ولایتعهدی را از همان 
ابتدا کاملاً مکارانه می‌داند که هدفش در نهایت به 
شهادت رساندن حضرت بود. به باور نویسنده کتاب 
»همگام با امام رضا)ع( از مدینه تا مرو« منشأ اختلاف 
میان مورخان، از آنجا ناشی می‌شود که موقعیت‌های 
مختلف و تحولات اوضاع و انگیزه‌های گوناگون را در 

بستر حوادث نادیده انگاشته‌اند. 
او از مخاطب می‌خواهد انگیزه مأمون در واگــذاری 
ولایتعهدی را بسته به سه موقعیت متفاوت در نظر 
بگیرد که هر کدام می‌تواند ماهیت و خاستگاه این 

تصمیم را دستخوش تغییراتی کرده باشد. 
موقعیت نخست، زمانی است که مرکز حکومت 
مأمون یعنی خراسان به‌شدت تهدید شده و حتی 
مأمون در آستانه دستگیر شدن قرار می‌گیرد. بنابر 
اذعــان خــودِ مأمون، در چنین شرایطی اولین بار او 
طرح پیشنهاد ولایتعهدی )خلافت( را به اولاد علی 

بن ابی‌طالب)ع( در سر می‌پروراند. 

موقعیت دوم، دوران تلاطم سیاسی است که مأمون 
ــرادرش با آن دست به گریبان بــود. او  پس از قتل ب
در موقعیت اول، خلافت و حیات خود را در حال 
نابودی می‌دید ولی با از میان برداشتن امین، حالا 
در شرایط نوینی قرار داشت که باید با چنگ و دندان 
از خلافتش محافظت کند و در چنین موقعیتی 
تنها پیشنهاد خلافت و سپردن ولایتعهدی به علی 
بن موسی‌الرضا)ع( بــود که هم رقبای عباسی‌اش 
را از صحنه خــارج کــرده و هم مدعیان علوی را که 
قیام‌هایشان همچون آتش زیرخاکستر بود، خلع 
سلاح می‌کرد. در واقع گرایش نشان دادن مأمون به 
علویان صرفاً برای برقراری تعادل و توازن سیاسی در 

راستای حفظ قدرت خود بود. 
سومین موقعیت را باید زمانی دانست که مأمون در 
رسیدن به اهدافش از طرح مسئله ولایتعهدی 
ــا)ع( در  ــ امـــام رضـ
بــلــنــدمــدت نــاکــام 
ماند. عرفان‌منش 
ــد: بــا  ــســ ــ ــوی ــ ــی‌ن ــ م
انتخاب امـــام علی 
بن موسی‌الرضا)ع( 
ــداف  ــه اهــ ــون بـ ــأمـ مـ
عـــمـــده خــــود دســت 
ــت. ایـــــن عــامــل  ــ ــاف ــ ی
اگـــــرچـــــه تـــوانـــســـتـــه 

عــبــاســی را از صحنه بــود در کــوتــاه مــدت رقبای 
خارج و مدعیان علوی را خلع سلاح کند، اما خود، 
شرایط دیگری را فراهم آورد که عملاً مأمون را در ازای 
امتیازهای کوتاه‌مدت با شکست‌های اساسی روبه‌رو 
کرد. در واقع ولایتعهدی امام علی بن موسی‌الرضا)ع( 
بــرای مأمون یک شمشیر دو دم بــود که دم آشکار 
آن در راستای اهــداف مأمون قــرار داشــت )آنچنان 
که محاسبه کرده بود( اما دم پنهان آن در مسیری 
بود که امام رضــا)ع( آن را هدایت و رهبری می‌کرد. 
اهداف امام نه تنها شاهرگ حیاتی مأمون را می‌زد، 
بلکه ریشه‌های بنیادین حیات سیاسی حکومتی 

بنی‌عباس را یکجا قطع می‌کرد. 
انتقـــام از عباســـیان و ایمنـــی از علویـــان به‌گونـــه‌ای 
کام مأمون را شـــیرین کـــرده بود که تلخی و ســـوزش 
زخم‌هـــای تیـــغ پنهـــان را احســـاس نمی‌کـــرد. بـــه 
همین دلیـــل هنگامی کـــه طعـــم شـــیرین آن پایان 
یافـــت و فهمید ولایتعهـــدی نه تنها ســـپری بلاگیر 
نبوده بلکه بـــه عاملی برای نفوذ شـــخصیت علمی 
و معنوی امام رضـــا)ع( در جامعـــه و حتی مخالفان 
مذهبـــی و ســـایر ادیـــان و مذاهـــب تبدیـــل شـــده، 
چاره‌ای جـــز بازگشـــت از موضع اولیه خـــود و پیش 
گرفتـــن راه نیاکانش ندیـــد و این بود کـــه طرح توطئه 
قتل پنهانی امام)ع( در یک حادثه به ظاهر طبیعی 

را ریخـــت و حضرت را به شـــهادت رســـاند. 

3 موقعیتی که در تحلیل ماجرای ولایتعهدی باید در نظر گرفتدر عالم همسایگی، الجار ثم الدار

 ولایتعهدی امام رضاj سپر بلا
یا شمشیری روی شاهرگ مأمون؟

مسیر هجرت یادداشت   مــروج  محمدحسین 
ــــای  کــاشــانــی وقــــتــــی پ
ــان و  ــادمــ صــحــبــت‌هــای خــ
یا کارکنان نهاد و مجموعه 
ــزرگ آســتــان قــدس رضــوی  ب
می‌نشینی، متوجه می‌شوی داستان توفیق خدمت در 
حرم مطهر امام رضا)ع( و یا استخدام در این مجموعه، 
داستانی از جنس روایتگری یک سرگذشت ساده 
و اداری یا بیان خاطره از چگونگی استخدام در یک 
سازمان، مشابه سایر مجموعه‌های اداری و سازمانی 
نیست. اینجا پای دل، ارادت، توفیق، اشک و... در کار 
است. درست مانند سخنان سیدهادی طباطبایی 
فاطمی، مسئول فعلی بخش آشپزخانه مهمانسرای 
صحن غدیر حرم مطهر امام رضــا)ع( و آشپز سابق 
این مهمانسرا. وی 54ساله، دارای مدرک کارشناسی 
مدیریت کسب‌وکار و 25ســـال سابقه خدمت در 
مجموعه مهمانسرای بارگاه مطهر امــام هشتم)ع( 
را داراســـت. صحبت‌هایش از جنس نــان و نمک و 
نمک‌گیر شدن بر سر سفره و خوان با کرامت حضرت 
ثامن‌الحجج)ع( و یا به تعبیر او »سلطان رأفــت و 

مهربانی‌ها«ست. 

همه چیز از آگهی »روزنامه قدس« شروع شد◾
من متولد ســال1348 در مشهد هستم. از زمانی که 
یادم می‌آید پدرم یک مغازه جگرفروشی داشت، البته 
در کنار این شغل، دستی هم بر حرفه آشپزی و طبخ 
غذا داشت و من هم از دوران نوجوانی و جوانی در کنار 
پــدرم، کمک کارش بودم و به مرور زمان به‌اصطلاح، 
فوت و فن و ریزه‌کاری‌های آشپزی و پخت غذا را یادم 
گرفتم. البته به غیر از پــدرم، یک استاد دیگری هم 
داشتم به نام مرحوم حاج آقای حسین‌پور که آشپز 
شرکت برق خراسان بود. در کنار این مرحوم هم خیلی 
چیزها دربــاره آشپزی و طبخ غذا فراگرفتم. خداوند 

رحمتش کند. 
پس از انجام خدمت نظام وظیفه )ســربــازی( سال 
1369 ازدواج کردم و در کنار پدرم کار کردم تا اینکه در 
سال1373 در مجتمع صنعتی گوشت مشهد واقع در 
منطقه تپه‌سلام مشهد، به عنوان آشپز مشغول کار 

شدم و حدود چهار یا پنج سال در این مجتمع بودم.
مــوضــوع ورود و اســتــخــدام مــن بــه عــنــوان آشپز در 
مجموعه اداره مهمانسرای اماکن متبرکه حرم مطهر 
امام رضــا)ع( به یک آگهی استخدام، چاپ شده در 
روزنامه قدس سال1377 برمی‌گردد. اکنون که با شما 
صحبت می‌کنم برایم جالب است که پس از 25سال و 
در سال1402، دوباره سروکار من به روزنامه قدس افتاد. 
سال1373 من و همسرم در منزل یکی از کارکنان اداره 
مرکزی آستان قدس رضوی واقع در منطقه کوی طلاب 
)محله ابوذر و سیلو( مستأجر بودیم و پس از مدتی 
زندگی در منزل ایشان در سال‌های 76 یا 77 بود که با 
چند خانه فاصله تا منزل ایشان، به یکی از منازل دیگر 

در همان محله نقل مکان کردیم.
یک روز پس از بازگشت از محل کار )مجتمع صنعتی 
گوشت مشهد( همسرم به من گفت: دوست داری 
برای حرم امام رضا)ع( آشپزی کنی؟ در جواب پاسخ 
دادم: بله چه افتخاری بالاتر از اینکه برای امام رضا)ع( 
کار کنم. سپس آگهی چاپ شده در روزنامه قدس 
را نشانم داد. اگر اشتباه نکنم در یکی از شماره‌های 
روزنامه قدس در آبــان ماه ســال1377 ]دقیقاً آگهی 
مندرج در صفحه دوم روزنامه قدس مورخ روز شنبه 
23 آبان ماه سال1377[ یک آگهی سیاه وسفید چاپ 
شده بود، مبنی براینکه آستان قدس رضوی، تعداد 

10 آشپز با شرایط عمومی بیان شده در متن آگهی 
را استخدام می‌کند. پس از مطالعه آگهی روزنامه، 
خوشبختانه متوجه شدم همه شرایط آن را دارم. با 
راهنمایی همسرم مدارک خواسته شده را تهیه و از 
طریق پست، آن‌هــا را به نشانی اعــام شده در متن 
آگهی و مربوط به اداره مرکزی آستان قدس رضوی واقع 
در چهارراه شهدا مشهد ارسال کردم، ولی دل توی دلم 
نبود. روزها و شب‌ها با خودم فکر می‌کردم می‌شود 
من هم جزو یکی از این 10 نفر باشم و توفیق خدمت 
در دستگاه امام هشتم)ع( نصیبم شود؟ می‌شود من 
هم نوکر آقا امام رضا)ع( شوم؟ روزها گذشت تا اینکه 
از طرف اداره آستان قدس با من تماس گرفتند و برای 
شرکت در آزمون و مصاحبه و گزینش و سایر مراحل 
اداری، دعوت شدم. یادش بخیر چه شور و هیجان 
و اشتیاقی داشتم. داشتم به آرزویم یعنی کار کردن 
و نوکری برای امام رضــا)ع( نزدیک می‌شدم. پس از 
شرکت در آزمون کتبی باید در آزمون عملی هم حضور 
پیدا می‌کردم. ابتدا به زیارت حرم منور امام هشتم)ع( 
رفتم و سپس در محل ساختمان قدیمی مهمانسرای 
حرم مطهر )واقــع در بست شیخ حرعاملی( حضور 
پیدا کردم. خدابیامرز مرحوم استاد حاج علی نجاران، 
سرآشپز آن‌موقع )یعنی سال‌های77 و78( مهمانسرای 
حرم امام رضا)ع( قرار بود از من و دیگران امتحان عملی 
بگیرد. یادم هست از من درباره »نحوه دانه‌گیری برنج 
در آب‌جوش« و »روش سیخ کباب‌گیری« )یعنی نحوه 

صحیح گوشت کباب را به سیخ کــردن( و... امتحان 
گرفت. همان روز هم به اصرار مرحوم حاج علی نجاران، 
من و دیگر شرکت‌کنندگان، ناهار را در مهمانسرای 
حرم مطهر خوردیم و سپس از ایشان خداحافظی 
ــادم هست از  کردیم و رفتیم. پس از ایــن مراحل ی
خردادماه 1378 در چند نوبت مراحل تحویل مدارک 
و تهیه مــوارد مربوط به آزمایش‌های پزشکی، عدم 
سوءپیشینه، مراحل گزینش و تحقیقات محلی و... 
به طول انجامید تا اینکه به لطف خداوند متعال و 
عنایات امام رئوف آقا امام رضا)ع( در یکی از روزهای 
مردادماه 1378 از اداره کارگزینی آستان قدس رضوی 
خبر قبولی در آزمون را دریافت کردم و گفتند به عنوان 
آشپز مهمانسرای امام هشتم)ع( پذیرفته شده‌ام. 
به لطف خداوند و عنایات حضرت رضا)ع( از آن روز 
تاکنون به مدت 25ســال توفیق خدمت در دستگاه 
مقدس آقا امام هشتم)ع( و کار کردن در مهمانسرای 

حرم مطهر نصیبم شده است. 

ــان و نمک، ارادت و ◾ زیـــارت و خدمت بــا طعم »ن
اشک« و دیگر هیچ...

درست است که زیارت در روضه منوره و جلو، بالاسر یا 
پایین پای ضریح مطهرحضرت رضا)ع( لذت خاصی 
ــارت مــا هــم از داخـــل بخش آشپزخانه  دارد امــا زیـ
مهمانسرای صحن غدیر و با ندای »رضا یا رضا)ع(...« 
است؛ به نظرم زیارت خاصی است. درست است که 

تمام روز سروکارمان با برنج و نان و نمک است اما همین 
ندا که با اشک و ارادت به آقا همراه است برکت این نان 
و نمک است و ما انگار با آنچه در سفره زائر می‌نشیند، 
آقا را زیارت می‌کنیم. به نظر ما آشپزها، این‌گونه زیارت 

کردن طعم خاص خودش را دارد. 
من و همکارانم لابه‌لای تهیه و طبخ و پخت‌وپز همین 
مواد غذایی، از یاد امام هشتم)ع( نیز غافل نیستیم. 
زمانی که پیاز داغ‌هــا را طلایی بــرمــی‌داریــم، هنگام 
تخته‌کاری مرغ و گوشت، هنگامی که حواسمان جمع 
است تا برنج سیر دم باشد، هنگام میکس )مخلوط 
کردن( ماهی کباب و... و در همه لحظات کاریمان، با 
توسل به حضرت رضــا)ع( و یاد و نام ایشان و زمزمه 
»رضاجان، رضاجان)ع(...« اوقاتمان در این مهمانسرا 
سپری می‌شود. آخر همه کاره و رئیس و فرمانده و 
ارباب و کارفرمای همه ما، وجود مقدس امام هشتم)ع( 
هستند. ما هیچ کاره‌ایم. همه چیز به دست مبارک 
خود مولا امام رضا)ع( است و لاغیر. من و همکارانم 
به فعالیت روزانــه خودمان به دید زیــارت و خدمت 
می‌نگریم؛ زیارتی که به طعم نان و نمک، ارادت و 

عشق و اشک است و دیگر هیچ.

راز طعم و لذت »غذای حضرتی« در چیست؟◾
خــوش طعم و لذیذ بــودن غــذا موضوعی اســت که 
برای هر فردی که در حرفه آشپزی فعالیت می‌کند، 
مهم است. فرقی هم نمی‌کند این فرد در منزل برای 

خودش یا در یک رستوران و مجلس میهمانی و.... 
غذا طبخ کند. مهم این است غذا خوشمزه و لذیذ 
باشد و میهمانان از خوردن آن و طعم و بو و رنگ و مزه 
آن رضایت داشته باشند. هر آشپزی می‌داند برای 
طبخ یک غذای لذیذ علاوه بر مهارت و هنر آشپزی، 
استفاده از موادغذایی مناسب و با کیفیت و روش طبخ 
آنان و... هم مهم است. اما در مهمانسرای حرم مطهر 
حضرت سلطان رأفت و مهربانی، داستان فرق می‌کند. 
سال‌های متمادی اســت که من و همکارانم یعنی 
سرآشپزها، آشپزها، کمک آشپزها و... توفیق خدمت 
در مهمانسرای حرم مطهر امام هشتم)ع( را داریم و 
بارها و بارها انواع غذاهای مختلف را برای میهمانان و 
زائران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( طبخ کرده‌ایم. خیلی 
از افراد به دفعات متعدد از من و همکارانم می‌پرسند 
راز خوشمزگی و لذیذ بــودن غــذاهــای مهمانسرای 
حضرتی در چیست؟ این پرسشی است که بارها و 
بارها برای خود ما هم مطرح بوده و حالا می‌دانیم اصل 
و ریشه این مطلب و پاسخ به این پرسش نه در مهارت 
آشپزی و نه در کیفیت موادغذایی که در جای دیگر 
نهفته است که همان نگاه پرمهر و محبت امام رئوف 
است. این عنایت و یاری ایشان است که تبرک و برکت 
غذای مهمانسرا و رضایت خاطر میهمانان و زائران را 
فراهم می‌کند. همه‌کاره خود حضرت رضــا)ع( بوده 
و همه چیز دست مبارک ایشان است و بقیه موارد، 
فرع مسئله است. ما وسیله هستیم و وسیله‌ساز، 
حجت خــدا، رضــای آل‌محمد)ع( است و بــس... ما 
کسی نیستیم، ملائکه الهی سفره‌دار این آستان 

مبارک هستند. 

هیچ وقت کارمان برایمان »عادی« نشده است◾
خدا بیامرزد بزرگ‌ترها و پیشکسوت‌ها را؛ از روز اول که 
در مهمانسرای حرم مطهر استخدام شدم، بزرگ‌ترها 
و قدیمی‌ترهای مهمانسرا به من و دیگران نصیحت 
می‌کردند »...همیشه خود را در محضر مولا امام 
رضا)ع( بدانید و خدایی نکرده کار کردن در حرم مطهر 
برایتان عادی و تکراری نشود...«. من ندیدم کسی 
از همکارانم بی‌وضو وارد مهمانسرا شده و کارش را 
آغاز کند. شاید موضوع کار ما یعنی آشپزی و طبخ 
غذا، موضوعی تکراری در هر وعده غذایی باشد اما 
خدمت و عشق به بــارگــاه مطهر امــام هشتم)ع( و 
خدمت به زائران و میهمانان حرم، موضوعی تکراری و 
عادی نیست. من معتقدم هر غذایی با غذای مشابه 
خود هنگام طبخ در مهمانسرا فرق می‌کند، یعنی ما به 

چشم خدمت و زیارت به کارمان می‌نگریم. 

خدا آن روز را نیاورد که کارمان برایمان عادی شود. 
عادی تلقی کردن خدمت در حرم مطهر، آفت خدمت 

است. 
بارها شده هنگام طبخ غذا در مهمانسرای حضرتی، 
وقتـــی بـــه یـــاد حضـــرت رضـــا)ع( می‌افتم اشـــک بر 
گونه‌هایم جاری می‌شـــود. اشـــک »شـــوق« و اشک 
»خوف«. اشک شـــوق برای اینکه خداوند متعال به 
واسطه حضرت رضا)ع( توفیق خدمت در این قطعه 
از بهشـــت را به ما عنایت کرده و اشـــک خـــوف برای 
اینکه همیشـــه با خودم فکر می‌کنم آیـــا وظیفه‌ام را 
درســـت انجام داده‌ام؟ آیا امام هشـــتم)ع( به عنوان 
امام معصـــوم و حجت خدا و صاحب این دســـتگاه، 
از ما به عنـــوان نوکر و خدمتگـــزار این بـــارگاه مطهر، 
راضی و خشـــنود هســـتند؟ کار ما ظاهرش آشـــپزی 

ولی باطنـــش، زیارت و خدمت اســـت.

همسرم در پخت »آبگوشت« از من ماهرتر است◾
معمولاً مردم و به‌ویژه دوست و آشنا از من و همکارانم 
این پرسش را هم دارند که در منزل آشپزی ما بهتر 
است یا همسرانمان؟ من به نوبه خــودم همسرم را 
به عنوان یک کدبانوی منزل قبول دارم و همیشه 
از دستپختش بــدون تعارف لــذت بـــرده‌ام. البته در 
میهمانی‌هایی که داریــم و مجالس ویــژه و بسته به 
نوع غذا و تعداد میهمانان، معمولاً خــودم آشپزی 
می‌کنم، ولــی راستش را بخواهید آبگوشت‌هایی 
که همسرم می‌پزد از دستپخت من بهتر اســت و 
فــرزنــدانــم و به‌خصوص پسر بزرگترم و همسرش 
عاشق دستپخت‌های مادرشان هستند و انصافاً هم 
آبگوشت لذیذی می‌پزد. خودم هم در منزل آشپزی 
می‌کنم اما خوردن دستپخت همسرم، لذت دیگری 
دارد. در بین غذاها هم عاشق خورشت سیب آلو 
هستم. وقتی سیب آلو در سفره باشد، سراغ غذای 

دیگری نمی‌روم.

»نمک‌گیر« سفره حضرت سلطان مهربانی‌ها ◾
هستیم

من و سایر همکارانم که در مهمانسرای حرم مطهر 
خدمت می‌کنیم، برای میهمانان و زائــران این بارگاه 
قدسی غذا می‌پزیم. ما آشپز این دستگاه هستیم. 
همه افــراد حاصل دسترنج من و همکارانم را تناول 
می‌کنند، اما حقیقت این است ما خودمان نمک‌گیر 
سفره کرامت حضرت شمس‌الشموس، امام رضا)ع( 
هستیم. همیشه شعرهای زیبایی را زیرلب با خودمان 
زمزمه می‌کنیم از قبیل:»...بی امتحان مرا به غلامی 
قبول کــن، رســوا شــود دل من گر امتحان 
دهد...« و یا ».... ز آستان رضایم خدا 
جدا نکند، من و جدایی از این آستان، 

خدا نکند...«. 
از خدا خواسته‌ام همیشه به ما کمک 
کند تا با اخلاص و برای رضایت خودش 
در ایــن دســتــگــاه بــا عنایت حضرت 
ــا)ع( خــدمــت کــنــیــم. راســتــش را  ــ رضـ
بخواهید یک آرزوی قلبی هم دارم، 
البته شاید تعجب‌آور باشد و بعضی‌ها 
هــم آن را قــبــول نــداشــتــه باشند ولی 
به‌هرحال حرف دل من است و آن اینکه 
»... دوســت دارم در بهشت هم برای 
خود امام هشتم)ع( آشپزی و غذا طبخ 
کنم، آشپزی در بهشت برین، رؤیــای 
همیشگی مــن اســت کــه امـــیـــدوارم در 

سرای آخرت، نصیبم شود«.

خیلی از افراد به دفعات متعدد از من و همکارانم م‌یپرســند راز خوشــمزگی و لذیذ بودن غذاهای 
مهمانسرای حضرتی در چیست؟ این پرسشی است که بارها و بارها برای خود ما هم مطرح بوده و 
حالا م‌یدانیم اصل و ریشه پاسخ به این پرسش نه در مهارت آشپزی و نه در یکفیت موادغذایی که در 

جای دیگر نهفته است که همان نگاه پرمهر و محبت امام رئوف است. 
گزيدهگزيده
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 افتتاح کلینیک تخصصی روان‌شناسی و مشاوره آستان قدس رضوی در مجموعه تربیت بدنی◾
همزمان با ایام نورانی دهه کرامت رضوی و میلاد امام رضا)ع(، آیین افتتاح کلینیک تخصصی روان‌شناسی و مشاوره 
آستان مهر رضوی واحد تربیت بدنی با حضور مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی برگزار شد. کلینیک تخصصی 
روان‌شناسی و مشاوره آستان مهر رضوی واحد تربیت بدنی که روز گذشته به دست محمدحسین استادآقا افتتاح 
شد، چهارمین کلینیک تخصصی مرکز جامع مشاوره آستان قدس رضوی است که با اختصاص فضای مشاوره‌ای استاندارد، سالن 
برپایی جلسات آموزش گروهی و اتاق مجهز بازی‌درمانی آماده ارائه خدمت به مخاطبان است. مشاوره پیش از ازدواج، زوج و خانواده، 
تربیت فرزند، تحصیلی و شغلی، حقوقی، روان‌شناسی ورزشــی، درمان‌های تکنولوژیک و روان‌سنجی خدمات تخصصی 

روان‌شناسی و مشاوره این کلینیک هستند که همه روزه از ساعت 8 صبح تا 19 پذیرای مراجعان است. 

 نقش حضرت رضا)ع( در روشنگری، تبیین و ترویج دین اسلام◾
نقش حضرت رضا)ع( در روشنگری، تبیین و ترویج ایدئولوژی دین اسلام در ویژه‌برنامه آستان جانان از رادیو گفت‌وگو بررسی شد. 
تهیه‌کننده ویژه‌برنامه در آستان جانان در گفت‌وگو با خبرنگار آستان‌نیوز گفت: این ویژه‌برنامه از روز پنجشنبه آغاز شده و تا صبح 

امروز که روز میلاد حضرت رضا)ع( است، از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد پخش می‌شد.
نادر بنی‌صفار گفت: در این برنامه که با حضور میهمانان ویژه و استادان حوزه و دانشگاه روی آنتن رفت، شخصیت‌شناسی امام 
رضا)ع(، امام‌شناسی، نقش امام هشتم در ترویج ایدئولوژی اسلام و نقش ایشان در روشنگری و تبیین دین اسلام مورد بررسی قرار 
گرفت. وی گفت: فلسفه زیارت، فلسفه اجابت، ویژگی‌های اجابت دعا، تضرع، شرایط دعاکننده و به‌طور کلی جامعه‌شناسی دین 

در اسلام، تفاوت کرامت و اجابت با سحر و جادو و خرافات از محورهای گفت‌وگو در این برنامه بود.

 افتتاح چهارمین ایستگاه مطالعه حرم مطهر رضوی در رواق دارالولایه◾
به همت معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی، چهارمین ایستگاه محوری مطالعه حرم مطهر رضوی در رواق مبارکه دارالولایه 
ویژه بانوان افتتاح شد. مصطفی فیضی، مدیر عالی حرم مطهر رضوی در افتتاحیه چهارمین ایستگاه محوری مطالعه حرم مطهر اظهار 

کرد: تمامی فعالیت‌ها و اقدامات در حرم مطهر رضوی و آستان قدس رضوی با محوریت امر زیارت انجام می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در دین مبین اسلام و مذهب تشیع به تفکر و تعقل بسیار توصیه شده، گفت: برپایی ایستگاه مطالعه در رواق‌های مبارکه 
حرم مطهر رضوی فرصت تأمل و تفکر را هر چند کوتاه در کنار زیارت برای زائران امام رئوف فراهم می‌کند و بدون شک این حرکت فرهنگی زیبا 
در معرفت‌افزایی زائران درزمینه زیارت تأثیرگذار است. وی افزود: راه‌اندازی ایستگاه مطالعه در رواق‌های حرم مطهر رضوی مصداق بارز خدمت 

شایسته معاونت تبلیغات اسلامی به زائران امام رضا)ع( در راستای معرفت‌افزایی زائران درخصوص امر زیارت به شمار می‌رود.

 شباب‌الرضا)ع(؛ گامی مؤثر در تربیت جوانان و نوجوانان قرآنی ◾
دبیر طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا)ع( گفت: این طرح گامی مؤثر در جذب و تربیت جوانان و نوجوانان قرآنی است.

حسین مقدمی‌کیا در گفت‌وگو با آستان‌نیوز در خصوص چگونگی شکل‌گیری طرح ملی شباب‌الرضا)ع( گفت: این طرح از سال 89 در 
مؤسسه تخصصی قرآنی صراط مشهد اعلام و در سال90 به عنوان مدرسه عالی تلاوت نام‌گذاری شد و شروع به کار کرد.

وی تصریح کرد: این طرح پس از ارائه به ارگان‌های مختلف با همکاری معاونت قرآن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 91 به‌طور رسمی با عنوان 
»طرح ملی تلاوت« و در بیستمین دوره از نمایشگاه بین‌المللی قرآن افتتاح و رونمایی شد و تا سال 98 فعالیتش با همین نام ادامه پیدا کرد و در این 
سال به نام طرح ملی شباب‌الرضا)ع( نام‌گذاری شد. مدیر طرح ملی تلاوت شباب‌الرضا)ع( خاطرنشان کرد: آموزش‌های این طرح هفته‌ای دو روز 

ارائه می‌شود و دانش‌آموزان می‌توانند در کنار تحصیل، در این طرح قرآنی که به صورت حضوری و مجازی برگزار می‌شود، شرکت کنند.

خبرخبر
امروزامروز

خادمانهدر حرم
   130 هزار مترمربع از صحن و سرای رضوی مفروش 

م‌یشود
 به مناسبت فرارسیدن ولادت باسعادت حضرت رضا)ع(، نزدیک به 

130هزار مترمربع از صحن‌های مختلف حرم مطهر رضوی مفروش 
م‌یشود. به گزارش آستان نیوز، برنامه فر‌ش‌آرایی بارگاه ملکوتی امام 

هشتم)ع( ویژه میلاد خجسته این امام رئوف)ع( با مشارکت نیروهای اداره 
خدمات فرش حرم مطهر انجام م‌یشود.  از دیگر اقدامات ویژه این اداره 

م‌یتوان به فرش‌آرایی محل برگزاری مراسم شب میلاد حضرت رضا)ع( که 
با حضور خیل پرشور جمعی از خدمه حرم مطهر در صحن بزرگ پیامبر 

اعظم)ص( انجام شد، اشاره کرد. فرش‌آرایی ویژه رواق امام خمینی)ره( 

نیز با توجه به برگزاری مراسم‌های روز میلاد صورت گرفته است. خدمات 
فرش‌آرایی صحن و سرای رضوی در ایام ولادت امام هشتم)ع( به صورت 

شبانه‌روزی با فراخوان حدود 350 نیروی اداره خدمات فرش در سه شیفت 
انجام م‌یشود. خدمات نظافت و تعویض فرش‌ها نیز به صورت مستمر زیر 

نظر خادمیاران متخصص فرش حرم مطهر رضوی در حال انجام است.

   تشرف هزار مجاور سالمند در طرح زیارتی 
»یا معین‌الضعفا)ع(« به حرم رضوی 

همزمان با اجرای روزانه طرح زیارتی »یا معین‌الضعفا)ع(« آستان قدس 
رضوی در دهه کرامت، نزدیک به یک‌هزار مجاور سالمند و کم‌توان به حرم 

مطهر رضوی مشرف شدند. به گزارش آستان نیوز، اداره امور تسهیلات 

زائران حرم مطهر رضوی با همکاری خادمان بخش صندلی چرخدار و 
معاونت اماکن متبرکه رضوی به مناسبت گرامیداشت ایام ولادت حضرت 

معصومه)س( و حضرت رضا)ع( طرح باسابقه یا معین‌الضعفا)ع( را از 31 
اردیبهشت تا 9 خرداد 1402، به صورت روزانه اجرا کرد.

در هر روز از این دهه پربرکت به طور میانگین امکان تشرف حدود 100 

نفر از افراد سالمند و کم‌توان مشهدی به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر حاشیه 
شهر که توفیق زیارت نداشتند یا از آخرین زیارتشان سه سال گذشته بود، 

فراهم شد. قرائت صلوات خاصه، زیارت امین‌الله و مولود‌یخوانی، از جمله 
برنامه‌های این طرح زیارتی در آستانه میلاد خجسته حضرت رضا)ع( بود. 

در پایان مراسم نیز با توزیع اقلام متبرک از اعضای کاروان پذیرایی م‌یشد.
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گفت‌وگوی قدس با مسئول بخش آشپزخانه مهمانسرای صحن غدیر حرم مطهر رضوی

نمک‌گیر سفره کرامت »حضرتی« هستیم

»رواق کودک« 
رواق انس 

نوردیده‌ها با 
مهربانی آقا

روایت
حنانه ســـالمی  زیارت حال می‌خواهد و حال 
دل که مهیا باشـــد، حـــال روح و روان هم در صحن 
و ســـرای حرم و بارگاه امـــام رضا)ع( جور می‌شـــود. 
خیلی وقت‌هـــا خانوادگی می‌آییم تـــا بچه‌ها هم با 
این حرم مصفا آشـــنا شـــوند، بدوند، جست‌وخیز 

کنند و حس خوب داشـــته باشند.
لابـــه‌لای دفعاتـــی کـــه می‌آییـــم، گاهـــی هـــم پیش 
می‌آیـــد کـــه لازم اســـت تنهـــا باشـــیم، تنهـــا دعـــا 
بخوانیـــم، اصلاً لازم اســـت تنها گوشـــه‌ای کزِ کرده 
و بـــا آقـــا خلـــوت کنیـــم. گاهـــی هـــم پیـــش می‌آید 
طفلانمـــان بدانند حـــرم فقط جای زیارت نیســـت 
و می‌تواننـــد جـــور دیگـــری هم دوســـتش داشـــته 

باشـــند.
همـــه ایـــن دلایل کافی اســـت کـــه بخواهیم ســـری 
به رواق کودک بزنیـــم تا زیارت دلچســـب و آرامش 

فرزند را توأم داشـــته باشـــیم.
از ســـمت خیابان نـــواب کـــه بیایید حرم، درســـت 
بالای صحـــن کوثر و ســـمت چـــپ چایخانه، ســـه 
درِ قهوه‌ای چوبی اســـت که شـــما را می‌بـَــرد به یک 
دنیای دیگـــر! تـــوی آن دنیا کـــه البته مـــا بزرگ‌ترها 
را بـــه آن راه نمی‌دهنـــد و اســـمش »کبوترانـــه« 

اســـت، نه کســـی به کســـی بدی می‌کند و نه وقت 
کافـــی برای غصـــه خـــوردن هســـت. تـــازه همه هم 
آنجـــا می‌خندنـــد و از تـــه قلب‌هـــای اکلیلی‌شـــان 

خوشـــحال‌اند!
اینجا که دوست دارم کم‌کم خودتان متوجه شوید 
کجاســـت، فرقـــی نمی‌کند پـــدر باشـــید یا مـــادر و 
مثل من، شـــاید خبرنگار؛ چون برای داخل شـــدن 
به ایـــن دنیای رنگـــی، پارتی‌بـــازی نمی‌کننـــد و باید 
مثل بقیه توی صف بایســـتید. حـــالا صف گرفتن 
که بـــرای مـــا ایرانی‌هـــا عادت اســـت امـــا صف‌های 

کبوترانه لطف دیگـــری دارد.

زیارت با خیال راحت◾
خانم جوادی که ته این صف ایســـتاده و از شـــلوغ 
کردن پسرهایش کمی کلافه شـــده، از اراک آمده و 
امیرحسین پنج ســـاله و امیرعباس ســـه ساله‌اش 

از دســـت‌هایش آویزان‌اند. 
می‌پرســـم: »چطور بـــا این‌ها مـــی‌روی زیـــارت؟« آه 
بلندی می‌کشـــد و امیرعبـــاس را تـــوی بغلش قفل 
می‌کنـــد: »دیروز آن‌قـــدر توی دســـت و پـــای زائرها 
پیچیدند کـــه زمیـــن خوردند«. بینی امیرحســـین 

هنوز یـــک خراشـــیدگی بـــزرگ داشـــت و روی آرنج 
امیرعبـــاس، خـــون، دلمـــه بســـته بـــود. می‌گویـــم: 
»پس اینجا نمی‌ترسی شـــلوغی کنند یا بلایی سر 

خودشـــان بیاورند؟«
می‌خنـــدد و نفـــر جلویـــی کـــه رد می‌شـــود، قـــدم 
تنـــد می‌کنـــد: »ببخشـــید نوبتـــم رســـید! چـــی 
پرســـیدی؟ آهان، داشـــتم می‌گفتـــم، اینجا بچه‌ها 
آزادند هـــر کاری می‌خواهنـــد بکنند! ایـــن خانم‌ها 
آن‌قدر خـــوب باهاشـــان رفتار می‌کنند کـــه منی که 
مادرشـــان هســـتم بلد نیســـتم این‌طور آرامشـــان 
کنم. می‌سپارمشـــان دســـت‌ خودشـــان و یک دل 

ســـیر مـــی‌روم زیـــارت. خـــدا خیرشـــان بدهد«.
 
رواقی برای بچه‌ها ◾

از انیمیشـــن و اتـــاق نقالی امـــام رضایـــی و نمایش 
جـــذاب عروســـکی کـــه جیـــغ و کـــف و دســـت و 
هـــورای بچه‌هـــا را تا آســـمان رســـانده، رد می‌شـــوم 
و می‌ایســـتم وســـط یـــک ســـالن پـــر از مدادرنگـــی 
و بادکنـــک. جـــان می‌دهـــد بـــرای اینکـــه مدادها را 
بتراشـــی و بـــا نـــوک تیزشـــان بـــه جـــان بادکنک‌ها 
بیفتی، امـــا هرچقدر یواشـــکی بچه‌ها را وسوســـه 

می‌کنـــم، نـــچ می‌گوینـــد.
تـــوی همیـــن 40دقیقـــه‌ای کـــه میهمـــان رواق 
کودک‌انـــد، آن‌قـــدر عاشـــق خاله‌هـــا شـــده‌اند کـــه 
دلشـــان نمی‌آیـــد حتـــی یـــک کارِ بـــدِ کوچولـــو هم 

انجـــام دهنـــد.
مثل اینکه کل ماجرا را لـــو دادم؛ بلـــه، اینجا »رواق 
کودک« است، تکه بهشـــتی از بهشت بزرگ حرم 

که بچه‌هـــای ایرانی و حتـــی خارجی یـــاد می‌گیرند 
امام رضـــا)ع( که بود و چقدر دوستشـــان داشـــت؛ 
که زیارت یعنی چـــی و این همـــه آدم اینجا چه کار 
می‌کنند؛ حتـــی ایوان طـــا و نقاره‌خانـــه و ضریح و 
صحن را هـــم با زبـــان کودکانه یادشـــان می‌دهند و 
تا یک ماه آینده قرار است ســـالن سینمای بچه‌ها 

هم بـــه بهره‌برداری برســـد.

 خاله صداوسیمایی ◾
پشـــت صندلی‌هـــای رنگـــی می‌نشـــینم تـــا برنامه 
خاله خدیجـــه تمام شـــود. خانم خدیجه قاســـمی 
دســـتی بر آتش دارد، از گویندگی و صداپیشگی تا 
بازیگری و عروســـک‌گردانی در صداوسیما. برنامه 
که تمام می‌شـــود بچه‌ها دورش حلقه می‌زنند و او 
با حوصلـــه، قربان صدقـــه‌ تک به تکشـــان می‌رود. 
بعد چـــادر رنگـــی‌اش را درمی‌آورد و عبای مشـــکی 
می‌پوشـــد. می‌پرســـم‌: »شـــما با این همه فعالیت 
در صداوســـیما، چطور وقت می‌کنیـــد رواق کودک 
را هم پر از شـــادی کنیـــد؟ تازه لباس‌هـــای رنگی هم 

که با خودتـــان آورده‌اید«.
دختـــر چهـــار ســـاله‌ای بـــا موهـــای بـــور فرفـــری از 
خدیجـــه  خالـــه  می‌شـــود.  آویـــزان  چـــادرش 
روبه‌رویـــش می‌نشـــیند و محکـــم همدیگـــر را بغـــل 
می‌کنند.آن‌قـــدر مهربـــان و خوش‌خنـــده اســـت 
کـــه بچه‌هـــا نمی‌تواننـــد از قصه‌هایـــش دل بکننـــد. 
بـــا خنـــده تعـــارف می‌دهـــد جلوتـــر برویـــم: »همـــه‌ 
ــی‌ام  ــرف زندگـ ــک طـ ــذار یـ ــا را بگـ ــا و فعالیت‌هـ کارهـ
و رواق کـــودک آن طرفـــش. هرچقـــدر هـــم بـــا خـــودم 
کلنجـــار مـــی‌روم بـــاز کفـــه‌ رواق کـــودک همیشـــه برایم 

ــا کـــه می‌آیـــم  ســـنگین‌تر اســـت. اصـــاً بیـــن بچه‌هـ
حالـــم بهتـــر می‌شـــود«.

صدایـــش را آرام‌تـــر می‌کنـــد و ریـــز ریـــز می‌خندد: 
»یکـــی از همیـــن روزهـــای رواق کودک، مـــدام یک 
بچه تکـــراری را تـــوی برنامه‌هـــا می‌دیـــدم، اول فکر 
می‌کـــردم اشـــتباه کـــرده‌ام امـــا بعدازظهـــر بـــود که 
متوجه شـــدم خودش اســـت؛ از صبح که آمده بود 
تا ســـاعت 7عصر، هـــر برنامـــه‌ای را چهـــار پنج بار 
نشســـته بود و تازه خوشـــحال هم بود و بیشـــتر از 

بقیـــه بچه‌ها هم مشـــارکت داشـــت.
آخر برنامـــه آن‌قدر خســـته بود که خـــودش از روی 
صندلی بلند شـــد و یک گوشـــه روی قالی‌ها دست 
کوچکش را زیر ســـرش گذاشـــت و خوابید. بغلش 
کـــردم و روی پایـــم خواباندمـــش و از شـــماره روی 
گردنش، شـــماره تمـــاس خانـــواده‌اش را کـــه موقع 
پذیـــرش گرفتـــه بودیـــم درآوردیـــم و زنـــگ زدیم که 
بچه‌ شـــما فقط 40دقیقه می‌تواند توی رواق باشد 
اما از صبح تا حالا اینجاســـت. آن بندگان خدا هم 
از پشـــت تلفن گفتند اصلاً بچه را یادشـــان رفته و 
نیم ســـاعت دیگر از موج‌هـــای آبـــی برمی‌گردند! و 
جالب اینجاســـت وقتی خانواده‌اش آمدند و بیدار 

شـــد هم حاضر نبود بـــرود!«

کیک و آبمیوه‌ حرم ◾
دخترهـــا کمی بهترنـــد اما پســـرها از دیوار راســـت 
بـــالا می‌رونـــد و مربی‌هـــا از گل نازک‌تـــر بهشـــان 
نمی‌گوینـــد. خانـــم جهاندیـــده‌ دهـــه هفتـــادی، 
سرکشـــیک اول اســـت امـــا پرحوصلـــه. خنـــده از 
دهانـــش نمی‌افتـــد و حواســـش جمـــع اســـت کـــه 
بچه‌ها، کیـــک و آبمیوه تبرکـــی حرمشـــان را حتماً 
بخورنـــد. می‌گویـــم: »عجـــب حوصلـــه‌ای داری 
خواهـــر! آدم به بچه‌ خـــودش هم این‌طور با عشـــق 
غـــذا نمی‌دهد« بـــا خنـــده رو می‌گیرد و یـــک لقمه 
از کیـــک، در دهـــان دختربچـــه می‌گـــذارد: »اینجا 
حســـابش فـــرق دارد. مـــا نوکـــر میهمان‌هـــای آقـــا 
امـــام رضاییـــم، اصـــاً هم فرقـــی نـــدارد که ســـن و 
ســـال‌دار باشـــند یا مثل این فرشـــته‌های کوچولو، 
کم ســـن و ســـال. باید یک خاطـــره شـــیرین از حرم 
در ذهنشـــان بکاریم«. می‌پرسم: »روزی چند بچه 
را پذیرش می‌کنیـــد؟« لب‌هایـــش را جمع می‌کند 
و ســـر می‌چرخاند: »خیلـــی. خودت کـــه می‌بینی 
اینجـــا چقـــدر شـــلوغ اســـت. اما بـــا یک حســـاب 

سرانگشـــتی شـــاید بیشـــتر از 2هـــزار و500 تـــا!« 
می‌خندد و یک کیک و آبمیـــوه هم به من می‌دهد: 
»اصلاً شـــما بگو روزی هزار تـــا بچه بیاینـــد اینجا. 
قدم همه‌شـــان ســـر چشـــم. دلمان هـــم بخواهد و 
از خدایمان هم باشـــد کـــه به این فرشـــته‌های زائر، 
خدمت کنیـــم. نگاهشـــان کـــن. تـــو را خـــدا ببین. 
دلت می‌آیـــد از ایـــن صورت‌هـــای معصـــوم و ماه و 

پـــاک، دل بکنـــی؟«
خداحافظـــی می‌کنـــم و از رواق کـــودک یـــا همـــان 
کبوترانـــه بیرون مـــی‌روم. پـــر از خنـــده و نشـــاطم، 
ســـرحال. اصـــاً ایـــن بچه‌هـــا هرکجـــا کـــه باشـــند 
بـــا خنده‌هـــای شیرینشـــان بـــه مـُــرده هـــم جـــان 
می‌دهنـــد. کنـــار چایخانـــه می‌ایســـتم و از آنجـــا 
بـــه رواق کـــودک و رنـــگ و لعـــاب قشـــنگش خیره 
می‌شـــوم و با خودم می‌گویم: ‌»حالا یـــا ما بچه‌های 
دهه 70 و 80 بدشـــانس بودیم یا ایـــن دهه نودی‌ها 
خیلـــی خوش‌شـــانس‌اند کـــه یـــک بخـــش بـــزرگ 
حرم را، یک رواق قشـــنگ را، به نام‌ شادی‌هایشان 
زده‌انـــد، اما هرچه هســـت فقـــط می‌توانـــم بگویم: 
»خوش به حالشـــان! ما کـــه بچگی‌هایمـــان از این 

چیزها تـــوی حـــرم ندیـــده بودیم«. 

این آگهی را سال 77 همسر آقای طباطبایی فاطمی در 

روزنامه قدس می‌بیند و کم کم آرزویش محقق می‌شود.


